
دو هفته ظاهرسازی کند، اما کسی نمی‏تواند سه سال 
کار را انجام دهد. عاشقانه این 

• از این رفتارها خاطره هم دارید؟ 
مــن در ســفری با ایشــان به زنجــان و از آنجا بــه یکی از 
نقاط روســتایی، منطقه قره پشتلو، رفتم. روستایی‏ها 
دور ایشــان جمــع شــده بودند و ایشــان با ســر و وضع 
بــود.  کــی و در آن فضــای روســتایی، بســیار شــاد  خا
مــردم  ایشــان در حلقــه  کــه  از لحظــه‏ای  شــادمانه‌تر 
ایشــان  گل  از  گل  نــدارم.  یــاد  بــه  بــود  محرومــان  و 
می‏شــکفت. ایشــان در مصاحبه‏ها گفته بود که من در 
بچگی دست‏فروشی هم کرده و طعم فقرا را چشیده‏ام 
و می‏دانــم کــه فقر چقدر دردآور اســت. لذا تمام تلاش 
ایشــان رفــع فقــر بــود. بــه دورتریــن نقــاط کشــور ســفر 
می‏کرد تا مشکلی از مشکلات مردم را حل کند. در کنار 
اینها ســاده زیســتی، پرهیز از اشرافی‏گری و تشریفات را 
هم داشــت. دوستان تشــریفات ریاست جمهوری یک 
بار پیش من درددل کردند و گفتند: آقای رئیسی هیچ 

حق ماموریتی به بچه‏های تشریفات نمی‏دهد.

• بلــه ایــن را هــم در یکــی از مصاحبه‏هــا داشــتیم.  
دلیلش چه بود؟

گفتنــد:  بلــه. مــن هــم نمی‏دانســتم، پرســیدم: چــرا؟ 
ایشــان می‏گویــد هــر کســی کــه می‏خواهــد با مــا بیاید، 
فــی ســبیل‏الله بیایــد. حــق ماموریــت بــرای تشــریفات 
کافــی اســت.  کــه می‏گیرنــد  نداریــم. همــان حقوقــی را 
گــر ایــن طــور باشــد ممکــن  گفتــم: ا بــه آقــای رئیســی 
اســت بچه‏های تشــریفات اصلاً نیایند. گفتند: نیایند. 
البتــه تنظیــم  خودمــان می‏رویــم. تشــریفات نباشــد. 
اســت. همیــن  لازم  کــردن وضعیــت  مرتــب  و  مراســم 
روحیه باعث شــده بود که بچه‏هایی که در تیم ایشان 
بودند با عشق و علاقه و ارادت و انگیزه خالص پای کار 

می‏آمدند و هیچ کسی انگیزه مادی نداشت.
و  پــرکار  روحیــه  بــه  رهبــری  معظــم  مقــام 
گر  خستگی‌ناپذیری ایشان در پیامشان اشاره کردند. ا
بگویم که ایشان در شبانه روز ۲۰ ، ۲۱ ساعت کار می‏کرد 
شــاید اغراق نکرده باشــم. در سفری که به قم داشتند 
تا ساعت ۱ ، 1/5 بامداد در جمع علما بودند. بعد برای 
استراحت رفتند. دیدار بعدی ساعت ۶ صبح بود. من 
تصور کردم ایشــان ایــن فاصله را اســتراحت می‏کند. از 
دوستان تیم حفاظت سئوال کردم حاج آقا استراحت 
کردند؟ گفتند: نه. ســاعت ۳ بلند شد و برای تهجد به 
حــرم حضرت معصومه)س( رفت. ایشــان نماز شــبش 
را بــه هیــچ قیمتی از دســت نمی‏داد. دو ســاعتی حرم 
بود و برگشــت و مختصر اســتراحتی کــرد و دوباره کار را 

ادامه داد.
گی‏ها در کمتر کســی پیدا می‏شوند. ما باید  این ویژ
کــه چنیــن اشــخاصی در قله  قــدردان نظامــی باشــیم 
قــدرت آن قــرار می‏گیرنــد. اشــخاصی که شــما در هیچ 
جــای دنیــا در راس هرم قدرت نمی‏توانید مشــابه آنها 

کنید. را پیدا 

• مصداق‏هایی که در تصاویر تشــییع ایشــان بود  

برای خود هیچ شأنی قائل نبودند. عزیزی 
می‌گفت در نماز در کنار ایشان نشسته 

بودم و گفتم: حاج آقا! این عبا در شأن شما 
نیست. اجازه بدهید عبای بهتری برای‌تان 

تهیه کنند. ایشان فرمود: من شأنی ندارم. 
چه شأنی؟ یک کسی عبای گران‌قیمتی را 

به من هدیه داد. بردم که به ایشان تقدیم 
کنم. فرمود: من که از این چیزها نمی‌پوشم. 

خیلی گران است. این را بفروشید. دو سه تا 
عبا بگیرید. یکی را هم بدهید به من. عبای 
کاری باشد. من اهل کار هستم و این طرف 
و آن طرف بین مردم می‌روم. بقیه را هم به 

طلاب بدهید
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